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  25/10/87:تاريخ دريافت                                                                                        1دكتر بختيار عباسلو
  18/3/89:تاريخ پذيرش                                                                                                                 

  
  دهيچك

ضابطين دادگستري جهت اجراي مهمترين وظيفه خود كه همانا حفظ نظم و امنيت است،  در صورتي كه موجب خساراتي بـه  
به دليـل تعـدد و   . ديگران اعم از متهم، مجرم، يا اشخاص ديگر شوند، با تحقق شرايطي عهده دار مسئوليت مدني خواهند بود

در مجمـوع حـوادث   . شـتري برخـوردار اسـت   ير مشـاغل از تنـوع ب  يه سانسبت ب ت مدنييمسئول, تنوع مأموريت هاي پليسي
تـرك  ويـا    تفصير بدونتقصير يا انجام فعل انجام فعل توأم با زيانباري كه ضابطين دادگستري در آن مداخله دارند يا از طريق 

ي، شكنجه، اجراي احكام مدني بـدون  گاهي حادثه زيانبار ناشي از فعل توأم با تقصير آنها از قبيل تيرانداز. تحقق مي يابد فعل
دقت، تعقيب و گريز غير مجاز ، بازداشت غير مجاز اشخاص و متوقف نمودن وسايل نقليه در محل غير مجـاز توسـط پلـيس    

كه حادثـه زيانبـار    در صورتي. راهنمايي و رانندگي واقع مي شود، كه در اين قبيل موارد در مسئوليت مدني آنها ترديدي نيست
مسئوليت جبـران خسـارت زيانديـده بـر عهـده      , فعل بدون تقصير آنها باشد كه بلاواسطه منجر به حادثه زيانبار گردد ناشي از

چنان چه فعل آنها با وصف فوق به صورت غير مستقيم در حادثه زيانبار دخالت داشـته باشـد، بـه    . سازمان مربوط خواهد بود
سبيب است و شرط لازم براي تحقق مسئوليت بـر اسـاس ايـن قاعـده تقصـير      دليل اينكه مبناي مسئوليت در اين مورد قاعده ت

گاهي حادثه زيانبار ناشي از ترك فعل يا ترك وظيفه توسط ضابطين مـي باشـد؛ از   . است؛ بنابراين، فاقد مسئوليت خواهند بود
بازداشـت  كنتـرل  ا عـدم  قبيل عدم مساعدت به اشخاصي كه توسط ديگران در معرض ارتكاب جرم و جنايت واقع مي شوند ي

در اين موارد نيز با . شدگان يا متوقف ننمودن وسايل نقليه معيوب و رانندگان فاقد صلاحيت توسط پليس راهنمايي و رانندگي
ضمن تشريح مباني حقـوقي  . وجود شرايطي به موجب قاعده تسبيب در مقابل زيانديده عهده دار جبران خسارت خواهند بود

يق وقايع زيانبار ناشي از مأموريت ضابطين با ذكر مثال هاي كاربردي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتـه  مسئوليت مدني، مصاد
تحت عناوين قاعده تحذير، اضـطرار، پـذيرش خطـر توسـط زيانديـده،       مدني يتاز مسئول تيمعافعلاوه بر اين، موارد  .است

در اغلـب مـوارد بـا مطالعـه     . ع مشروع، بررسي شـده اسـت  اعمال حاكميت، اجراي دستورات قضايي اشتباه يا نادرست و دفا
  . تطبيقي، راه حل هاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفته و راه حل مناسب انتخاب شده است 

  
  :كليد واژه ها

   .ترك فعل/ تقصير/  لفع /ضابطين دادگستري/ ت مدنييمسئول 

                                                 
  استاديار دانشگاه علوم انتظامي -1

  مسئوليت مدني ضابطين دادگستري

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 شماره دوم -سال دوازدهم –فصلنامه دانش انتظامي    88

 

  مقدمه  
از سويي اجراي مستقيم و بي درنگ قانون براي حفظ و نظم و امنيت اجتماع، بـر  

سـتي  ياببه دليل ماهيت مأموريت هاي پليسي كه . عهده ضابطين دادگستري است
به هنگام و به سرعت انجام شود، مجال كافي در تأمل و بررسي جوانـب تصـميم   

مأموريـت هـا تـا حـد      اتخاذ شده، وجود ندارد و در نتيجه صحت دقت در انجام
از اين روي خطا پذيري اين اقدامات و به تبع آن، حوادث . زيادي كاهش مي يابد

به اين جهت امروزه پرونده هاي متعددي . زيانبار ناشي از آن، امري محتمل است
بـا ايـن همـه    . در خصوص مسئوليت مدني ضابطين در محاكم تشكيل شده است

ويه واحـد و مشخصـي حـاكم نيسـت و حتـي      براي تعيين مسئوليت مدني آنها، ر
گاهي احكام دادگاه ها بدون توجه به مباني و قواعد مسئوليت مدني در اين مورد 

بي گمان در چنين وضعيتي كه توأم با ابهـام و بلاتكليفـي اسـت،    . صادر مي شود
اهدافي كه در ايجاد و برقراري مسئوليت مدني وجـود دارد،  نمـي توانـد محقـق     

حقق اين امر مهم بايد قواعد حقـوقي مسـئوليت مـدني و وظـايف و     براي ت. شود
اختيارات ضابطين دادگستري و حوادث زيانباري كـه در عمـل اتفـاق مـي افتـد،      

بنابراين با توجه به موازين حقوقي، نظريه هاي حقوقـدانان و سـاير   . بررسي شود
سـئوليت  مقدور مطالعه تطبيقي، سعي شده است، اين نوع م داصول حقوقي و تاح

  . مدني مورد بررسي قرار گيرد
تبيـين ابعـاد مختلـف مسـئليت مـدني      : در اهميت پژوهش حاضر بايد گفـت 

ضابطين دادگستري، افزون بر آنكه موجب دقت بيشتر آنها در اجراي مأموريت ها 
مي شود، باعث آشنايي زيانديدگان با حقوق خود و هم چنين مسـئوليت و عـدم   

اين آشنايي علاوه بـر تـأثير در اصـلاح رفتـار     . گرددمسئوليت مدني ضابطين مي 
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در مورد . زيانديدگان از اين حوادث امكان احقاق حق آنها را نيز فراهم مي نمايد
موضوع فوق تاكنون در منابع داخلي تحقيقي به صورت كاربردي به عمـل نيامـده   
است، هر چند در حقوق خارجي، مخصوصاً كشورهاي غربي، تحقيقات متعـددي  

  .نجام شده استا
   

 مسئوليت مدني ناشي از انجام فعل: مبحث اول

مسئوليت در اين مورد ناشي از انجام فعلي است كه ضـابطين مطـابق بـا وظـايف     
  :اين مسئوليت به شرح ذير قابل تقسيم است. خود به اجراي آن مبادرت مي كنند

راين اگر فعل مذكور به طور مستقيم موجب حادثه زيانبار شود و علاوه ب .1
، در مقابـل زيانديـده   1توأم با تقصير باشد، ضابطين به عنوان مباشر مقصر

 .اعم از شخص تحت تعقيب يا ساير اشخاص مسئول هستند

مقصـر  , اگردر انجام فعل مذكور كه مستقيماً موجب حادثه زيانبـار شـده   .2
نباشند هر چند اصولاً فاعل بر اساس قاعده اتلاف بايـد شخصـاً مسـئول    

قـانون مسـئوليت    11بر اساس حكم خاص مقرر در ماده اام شناخته شود
مدني، شخصاً مسئول نمي باشند؛ بلكه مسئوليت بر عهده دولت خواهـد  

 . بود

, اگر فعل ارتكابي از طرف ضابطين  بـا واسـطه موجـب خسـارت شـود      .3
وقتي مسئول هستند كه فعل مذكور غير مجاز يا به تعبيـر ديگـر تـوأم بـا     

 .تقصير باشد

                                                 
  شده است  ازقبيل تيراندازي غير مجازصود از مباشر مقصر شخصي است كه فعل توام با تقصير او بلاواسطه موجب خسارت به ديگري قم -1
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ردي كه ضابطين فعل مجازي انجام داده اند كه با واسـطه موجـب   در موا .4
تعقيب و گريز متهم فراري به دليـل اينكـه در   , خسارت شده است؛ مانند

چنين مواردي مبناي مسئوليت مدني قاعده تسبيب است و شرط لازم در 
. تسبيب تقصير است به علت عدم تقصير، عهده دار مسئوليت نمي باشند

عل پليس، زيانديده يا شـخص ديگـري در حادثـه زيانبـار     اگر علاوه بر ف
دخالت داشته باشد، تعيين مسئوليت با توجه به نقش هر كدام بر اسـاس  

  .، خواهد بودقابل بررسي قواعد مربوط
  

  مسئوليت مدني ناشي از فعل توأم با تقصير: گفتار اول
  فعل توأم با تقصير بر دو نوع است؛ 

مستقيم موجب حادثه زيانبار مي گردد از قبيل تيراندازي نخست فعلي كه به طور 
غير مجاز يا شكنجه متهمي كه منجر به صدمه و آسيب نامبرده مـي گـردد، و دوم   
كوتاهي ضـابطين در اجـراي احكـام مـدني حكمـي؛ ماننـد قلـع اشـتباهي بنـا و          

بـه   .گاهي فعل توأم با تقصير، با واسطه، موجب حادثه زيانبار مي گردد. ساختمان
تعبير ديگر فعل فاعل، با واسطه امر ديگري موجب زيان مي گردد، ولي اگر فعـل  
مذ كور انجام نمي شد خسارت نيز به بار نمي آمد، از قبيل متوقف نمودن وسايل 
نقليه در محل غير مجاز و غير قابل رويت توسط مأموران راهنمايي و رانندگي كه 

. ر حال حركت ديگري بـا آن مـي شـود   منجر به تصادف و برخورد وسيله نقليه د
  :بعضي از مصاديق فعل توأم با تقصير به قرار ذيل است
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  مسئوليت مدني  ناشي از دستگيري غير مجاز :  الف
در حقوق آمريكا پليس قادر به تعقيب افراد نيست، مگر به موجب دستور كتبي و 

انتساب داده شـده   يا اينكه احراز ارتكاب جرم به نحو متعارف و معقولي به فردي
بـه تعبيـر ديگـر، بايـد دليلـي معقـول در       ) http://www.masslaw help. (اسـت 

اين وضعيت در حقوق كـامن لا، ظـن   . خصوص ظن ارتكاب جرم، موجود باشد
ناميده مي شود كه در اين مورد ارتباط فرد با جـرم   1معقول يا بدون شك و ترديد
  ). 219برايان گارنر، . (دليل قاطع است بيش از ظن و گمان و كمتر از

در حقوق ايران اختيار ضـابطين دادگسـتري جهـت حفـظ نظـم عمـومي، بـا        
قانون آيين دادرسي كيفـري،   96محدوديت هايي همراه است زيرا به موجب ماده 

تفتيش و بازرسي منازل، اماكن و اشياء در مواردي به عمل مي آيد كه بنابر دلايل، 
از . متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم، وجـود داشـته باشـد    قوي به كشف ظنّ

قانون مذكور، ضابطين دادگستري در جرائم غيرمشـهود بـه    18سويي مطابق ماده 
محض اطلاع از وقوع جرم، مراتب را جهت كسب تكليف و اخذ دستور لازم بـه  

   در خصـوص جـرائم مشـهود بايـد تمـامي      . مقام ذي صلاح قضايي اعـلام كننـد  
قدام هاي لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايـل جـرم و   ا

جلوگيري از فرار متهم و يا تباني، معمول دارنـد و تحقيقـات مقـدماتي را انجـام     
بنابراين در جـرائم مشـهود، اگـر    . دهند و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي برسانند

در محلـي وجـود داشـته باشـد،      ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات جـرم 
ضابطين قادر به بازرسي و تفتيش محل يا اشياء مي باشند و در جرائم غير مشهود 

بـه  ). 137: 1386آشوري،.(چنين اقدامي بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد

                                                 
1-probable cause  
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   نظر مي رسد معيار ظن قوي قرائن و نشانه هايي اسـت كـه هـر پلـيس متعـارفي      
مقصود از ظـن قـوي، حـدس و گمـاني بيشـتر از      . مي رسد اساس آن به نتيجهبر

  . حالت عادي و كمتر از يقين است
اگر ضابطين دادگستري خلاف مقررات ياد شده، اقدام هايي انجـام دهنـد كـه    

بـه  . منجر به خسارت به شخص يا اشخاصي شود، مسئول جبـران آن مـي باشـند   
شـهود نمـي باشـد، بـدون     عنوان مثال اگر پليس در جرمي كه از مصاديق جرائم م

دستور مقام قضايي اقدام به دستگيري شخصـي نمايـد و در حـين دسـتگيري بـه      
علت فرار يا بعد از دستگيري در بازداشتگاه به هر دليل به او صدمه اي وارد شود 
اعم از اينكه پليس نكات ايمني بازداشت را رعايت كرده يا رعايـت نكـرده باشـد    

نـامبرده مـي باشـد؛ زيـرا، در ايـن قبيـل مـوارد،         ضامن جبران خسارت وارده به
زيانديده متأثر از شرايط و اوضاع و احوال حاكم شده است به گونـه اي كـه ايـن    
شرايط موجب برقراري رابطه سببيت بين تقصـير پلـيس و حادثـه و قطـع رابطـه      

اين مسـئوليت بـر   . سببيت بين تقصير احتمالي زيانديده و حادثه زيانبار مي گردد
قابل توجيه است؛ زيرا، نقش پليس در اين قبيـل حـوادث، بـه    , س قواعد عاماسا

موجب ايـراد خسـارت   عنوان سبب مطرح مي گردد و اگر شخص بازداشت شده 
نقش او تحت عنوان مباشر خودكشي قابـل طـرح    شودخودكشي  از قبيل خودبه 

سـبب   بـه عنـوان   ،است و به علت شرايطي كه پليس براي زيانديده ايجاد نمـوده 
قوي تر از مباشر محسوب شده و جبران خسارت زيانديده را بـر عهـده خواهـد    

  . داشت
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  مسئوليت مدني ناشي از تعقيب و گريز : ب
يكي از حوادث شايع در اجراي مأموريت هاي پليسي، حادثه ناشـي از تعقيـب و   

گونه حـوادث اگـر مـأمور مجـاز بـه تعقيـب باشـد و پـس از          در اين. گريز است
اخطارهاي لازم اقدام به چنين امري نمايد و به هر دليل منجر به خسارت به فـرد  

به عنوان مثال، وسيله نقليه شخص تحت . تحت تعقيب شود، مسئول نخواهد بود
در حـال فـرار بـه علـت     آن شـخص  تعقيب به علت شتابزدگي، واژگون شود يـا  

عدم مسئوليت مأمور در اين مورد را مـي تـوان بـر    . ن از ديواري آسيب ببيندپريد
اساس قواعد عام مسئوليت مدني توجيه نمود؛ زيرا، تعقيـب و گريـز زمينـه سـاز     
حادثه زيانبار شده است و مأمور نقـش مسـتقيمي در آن نداشـته اسـت، بنـابراين      

فعـل انجـام شـده غيـر      نقش او به عنوان سبب قابل طرح است، ولي،  از آنجا كه
مجاز نيست و از سويي يكي از شرايط لازم براي سـبب تقصـير اسـت؛ بنـابراين،     

علاوه بر اين، مشمول قاعده اتلاف . نمي توان او را به عنوان سبب مسئول دانست
زيرا، در ايـن  . رابطه مستقيم با حادثه زيانبار لازم است, نمي گردد، زيرا در اتلاف

. صورت با واسطه يا غير مستقيم موجب خسارت شده اسـت مورد فعل مأمور به 
البته اگر مأمور، اقدام به تعقيب شخصي به صورت غيـر مجـاز نمايـد و بـه ايـن      
علت، موجب حادثه زيانبار گردد، مسئول خواهد بود؛ زيرا، فعل نـامبرده در ايـن   

در ايـن گونـه مـوارد مـلاك مسـئوليت      . صورت مشمول قاعده تسبيب مي گردد
ر بر اين اساس استوار است كه آيا نامبرده در تعقيب مجاز بوده يا خيـر؟ بـه   مأمو

تعبير ديگر مقايسه رفتار پليس با رفتار يك پلـيس متعـارف و وظيفـه شـناس در     
با توجه به اينكه ضابطين دادگستري به نحو مطلق مسـئول اجـراء و   . موارد مشابه

د در چارچوب قـانون باشـد، از   اعمال نظم نيستند بلكه اجراي نظم توسط آنها باي
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همين روي قانونگذار صرفاً در جرايم مشهود و در صورت دستور مقام قضـايي و  
فرار متهم يا مجرم در حال انتقال، تعقيب پليسي را با رعايت موازين لازم تجـويز  

ولي اگر اقدام به تعقيب غير مجاز باشد؛ يعني در غير موارد فوق كـه  . نموده است
ه تعقيب نيست، اگر شخص تحـت تعقيـب بـه علـت فـرار و بـروز       پليس مجاز ب

عـلاوه بـر ايـن، پلـيس پـس از      . حادثه، دچار صدماتي شود، پليس ضامن اسـت 
دستگيري حق اعمال زور عليـه فـرد دسـتگير شـده را نـدارد، هـر چنـد اختيـار         

در حقوق كـامن لا، ضـمن اينكـه پلـيس چنـين      .دستگيري نامبرده را داشته است 
يه فرد دستگير شده ندارد بلكه بايد نامبرده را از حقـوق اساسـي خـود    حقي را عل

ناميده شده، مطلع نمايد؛ از جمله اين حقوق، حـق سـكوت    1كه اصطلاحاً ميراندا
بدون رعايت اين حقوق، پليس حق بازجويي از وي . وحق استفاده از وكيل است

دي پليس تصور كنـد كـه   علاوه بر اين اگر در مور) 1012برايان گارنر، ( .را ندارد
فرد مظنون قصد دست درازي به اسلحه او دارد، چنان چه به سوي او تير انـدازي  

اگرچه فرد مظنون، قدم اول را به سمت پليس برداشته است صرف اين ادعـا  . كند
. كـــه مظنـــون بـــه ســـمت او نزديـــك شـــده دفـــاع محســـوب نمـــي شـــود

(Bryahh://faculty.edu/toconnor)   
  
   مدني ناشي از تيراندازيمسئوليت : ج

ضابطين دادگستري براي تير اندازي به سوي اشخاص دو شـرط را بايـد رعايـت    
  : كنند

تيراندازي مجاز باشد و به تعبير ديگر حق به كـارگيري سـلاح را داشـته     .1
  .باشند

                                                 
1-Miranda rights  
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بايد مراتب مقرر در قـانون را رعايـت   , در صورت مجاز بودن تيراندازي .2
  .نمايند
، مـأموران انتظـامي در   1373قانون به كارگيري سـلاح مصـوب    3به موجب ماده 

  : موارد زير حق بكارگيري سلاح را دارند
براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سلاح سرد يا گرم به آنـان حملـه    .1

  . نمايد
براي دفاع از خود در برابر يك يا چند نفر كه بـدون سـلاح حملـه مـي       .2

و احوال طوري باشد كه بدون بكارگيري سلاح امكان آورند ولي اوضاع 
 . دفاع ميسر نباشد

در صورتي كه مأموران مذكور مشاهده كنند كه يك يـا چنـد نفـر مـورد      .3
  1. حمله واقع شده و جان آنان در خطر است

براي دستگيري سارق و قاطع الطريق و كسـي كـه اقـدام بـه تـرور و يـا        .4
به موجب اين بند، . حال فرار باشدتخريب و يا انفجار نموده است و در 

قانونگذار صرفاً در تعدادي از جرايم مشهود اختيار اسـتفاده از سـلاح را   
به مأموران داده است، بنابراين در جرايم مشـهود ديگـر چـون ضـرب و     

  . جرح، چنين اختياري ندارند
در موردي كه شخص بازداشت شده يا زنـداني از بازداشـتگاه يـا زنـدان      .5

د، و مأمور  از اقدامات ديگر براي دسـتگيري و يـا توقيـف وي    فرار نماي

                                                 
 ,لازم به ذكر است دفاع بر اساس اين بند به عنوان وظيفه اي براي مأمورين محسوب مي گردد و در صورت رعايت شرايط لازم در دفاع مشروع -1

در حاليكه براي ساير اشخاص به عنوان وظيفه تلقي نمي گردد بلكه در صورت انجام آن يعني دفاع . موجب رفع مسئوليت مدني آنها مي گردد
  .فاقد مسئوليت خواهد بود , در مقابل زيانديده مهاجم, دفاع كننده, مشروع
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به موجب اين بند قدر متـيقن فـرار   . استفاده كرده و ثمري نبخشيده باشد
اشخاصي است كه به موجب حكم يا قرار مقام قضايي زندان يا بازداشت 

بنابراين بازداشت پليسي مورد ترديد است و با توجه بـه اصـل   . شده اند
  . پليس اختيار تيراندازي ندارد: پليس در اين مورد بايد گفت عدم اختيار

براي حفظ اماكن و مقر نيروي انتظامي از قبيل مركـز فرمانـدهي، سـتاد،     .6
به موجب اين بند ) پاسگاه، پايگاه، انبار سلاح يا مهمات و مركز آموزشي

مقصـود  . اولاً مقصود از مكان انتظامي صـرف نظـر از مالكيـت آن اسـت    
ثانياً موارد تعيـين شـده   . ست كه در اختيار نيروهاي انتظامي استمكاني ا

در آن تمثيلي است و شامل ساير اماكن انتظامي به جزء آنچه در اين بنـد  
  .ذكر شده نيز مي باشد

بـا  . براي حفظ سلاحي كه جهت انجام مأموريت در اختيـار آنـان اسـت    .7
ر مـي شـود سـلاح    توجه به اينكه آنچه از سلاح در اين بند به ذهن متباد

گرم است و با توجه به اصل عدم اختيـار مـأموران، بـه نظـر مـي رسـد،       
  . سلاح شامل سلاح سرد نمي گردد

براي حفظ اماكن طبقه بندي شده به ويـژه امـاكن حيـاتي و حسـاس در      .8
غارت , آتش سوزي, تخريب, مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور

امـاكني  , مقصـود از ايـن امـاكن    .گروگان گيري و اشـغال , اسناد و اموال
  .است كه براي رفع يكي از نيازهاي عمومي مورد استفاده قرار مي گيرد

براي جلوگيري و مقابله با اشخاصي كه از مرزهاي غير مجاز قصد ورود  .9
. و يا خروج را دارند و به اخطار مـأموران مرزبـاني توجـه نمـي نماينـد     

ك عدم توجه اشخاص مـذكور  ابهامي كه در اين بند قابل طرح است، ملا
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آيا ملاك شخصي اسـت يـا نـوعي؛    . در اين بند به اخطار مأمورين است
يعني، عدم توجه شخص بايد توسط مأمور محرز شـود يـا اينكـه صـرفاً     
مشخصات اخطار بايد مد نظر قرار گيرد؛ به عبارتي ديگر اخطار بايد بـه  

وب مـي  گونه اي باشد كه هر شخص متعارف نسبت به آن مطلـع محس ـ 
گردد هر چند شخصي كه قصـد ورود يـا خـروج غيـر مجـاز از مـرز را       

  . داشته از آن مطلع نشده است
. تجهيـزات و امـاكن نظـامي و انتظـامي و امنيتـي     ,براي حفظ تأسيسـات   .10

مقصود از تأسيسات كليه مستحدثات غير منقول و مقصـود از تجهيـزات   
بنابراين شامل ساير  كليه لوازم و ابزارهاي خاص نظامي و انتظامي است؛

ابزارهايي كه مخصوص نيروهاي نظامي و انتظامي نيست، ولي در اختيار 
  . آنهااست، نمي گردد

. در موارد فوق در صورت اقتضاي شرايط، اخطار قبلي الزامـي اسـت    -1تبصره 
تشخيص مأمور است، البتـه بايـد دلايلـي بـراي آن وجـود      , ملاك اقتضاي شرايط

  . داشته باشد
نيروهاي مسلح در مواردي كه در چهارچوب بندهاي مذكور مأموريت  -2 تبصره

از ايـن بنـد اصـل عـدم بـه      . مجاز به استفاده از سـلاح مـي باشـند   , داشته باشند
  . كارگيري سلاح توسط مأمورين قابل استنباط است

در صورتي مجازند  ،مأموران مسلح در كليه موارد مندرج در اين قانون -3تبصره 
استفاده نمايند كه چاره اي جز بكارگيري سلاح نداشـته باشـند، در ايـن    از سلاح 

تيرانـدازي  : تيراندازي كمر به پـايين، ج : تير هوايي، ب: الف: صورت بايد مراتب
بر اساس اين تبصره در صورتي كه مأمور مجـاز بـه   . كمر به بالا را رعايت نمايند
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بـه كـارگيري سـلاح نداشـته     استفاده از سلاح است كه اولاً چاره ديگري به جـز  
باشد، به عنوان مثال اگر شخص فراري در محلي اقدام به فرار كرده باشد كـه بـه   
راحتي بدون استفاده از سلاح قابل دستگيري است، مامور حق اسـتفاده از سـلاح   

ثانياً در صورتي كه نـاگزير بـه اسـتفاده از سـلاح باشـد، بايـد مراتـب بـه         . ندارد
  .   يت نمايدكارگيري سلاح را رعا

مأموران انتظامي براي اعاده نظم و كنترل راهپيمايي هاي غير قـانوني،   .4ماده 
فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامي هايي كه بدون بكـارگيري سـلاح مهـار آنهـا     
امكان پذير نباشد، حق بكارگيري را به دستور فرمانده عمليات، در صورت تحقق 

وسايل ديگر مطابق مقررات استفاده شـده و مـوثر    قبلاً از: الف: شرايط زير دارند
با اخلالگران و شورشيان نسبت بـه  قبل از بكارگيري سلاح، : ب. باشد واقع نشده

با توجـه بـه مـوارد پـيش گفتـه، علـت       . بكارگيري سلاح اتمام حجت شده باشد
. محدوديت تيراندازي براي ضابطين، اهميت تماميـت جسـماني اشـخاص اسـت    

  :ي توان نكات ذيل را مطرح نمودبراين اساس، م
تا جايي كه دستگيري اشخاص بـدون اسـتفاده از سـلاح مقـدور اسـت،       .1

  . مأموران از به كارگيري سلاح خودداري نمايند
تا جايي كه ممكن است در صورت استفاده از سلاح سـعي شـود ميـزان     .2

  . خسارات و صدمات جاني كمتر شود
در مورد حفظ اماكن توسط مأموران فقط آن دسته از اماكني كه در قانون  .3

مقرر شده مشمول اين قانون خواهد بود و شـامل سـاير امـاكن نخواهـد     
  . بود
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در صورتي شك و ترديد در امكـان اسـتفاده از سـلاح توسـط مـأموران،       .4
  .اصل بر عدم اختيار است

ارگيري سـلاح، اقـدام   حتي الامكان مأموران سعي نمايند در صورت به ك .5
  . خود را مستند سازي نمايند مگر در مواردي كه چنين امكاني نباشد

در هر حادثه با توجه به قاعده تناسب نفع و زيان مأموران دقت كنند كـه   .6
زيان هاي ناشي از به كار گيري سلاح به مراتب كمتر از فايده حاصـل از  

ي با خسـارات مـالي،   مخصوصاً در مقايسه خسارات جان. تيراندازي باشد
  .همواره خسارات جاني سنگين تر از خسارات مالي است

  
  مسئوليت ناشي از شكنجه : د

ضابطين دادگستري جهت دستيابي به ادله و كشف جـرم، صـرفاً بايـد بـر دانـش       
پليســي و كشــف علمــي جــرم تكيــه و اقــدام نماينــد و از توســل بــه اقــدامات  

بـه  . سركوبگرانه و هر گونه شكنجه و آزار بدني و روحي مـتهم خـودداري كننـد   
قـانون   38شكنجه و به كـارگيري اجبـار و اكـراه در اصـل     , دليل اهميت موضوع

قانون احترام بـه آزادي هـاي مشـروع و     9اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 
قـانون مجـازات    578مـاده  . حفظ حقوق شهروندي به صراحت منع شـده اسـت  

اسلامي، شكنجه و آزار و اذيت بدني را براي اخذ اقرار به عنوان عملـي مجرمانـه   
ات يـا مسـئوليت كيفـري    تلقي كرده و ضمن جرم انگاري شكنجه و تعيين مجـاز 

براي آن، مباشر را حسب مورد محكوم به قصاص و بـراي او مسـئوليت مـدني و    
.                                                                         مسئوليت انتظامي نيز قائل شده است
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  مسئوليت مدني ناشي از توقيف اموال اشخاص. هـ
   توقيف غير مجاز-1

اعـم از اينكـه بـه    . ، خارج نمودن مال از استيلاي مالك اسـت »توقيف«مقصود از 
موجب دستور مقام قضايي باشد يا در مواردي كـه ضـابطين شخصـاً بـه موجـب      
قانون از چنين اختياري برخوردار باشند و چه اين توقيف منجر به سلب مالكيـت  

اسـت و  » ضبط«معني خاص، معادل عبارت  به» توقيف«البته . مالك شود يا نشود
امـا مصـادره و توقيـف    . در اين صورت، توقيف منجر به سلب مالكيت نمي شود

با توجه به اينكـه  . مال، به عنوان مجازات است و منجر به سلب مالكيت مي گردد
هيچ شخص يا مقامي اعم از مقام قضايي و ضابطين دادگسـتري، قـادر بـر زايـل     

نسبت به اموال آنها هر چنـد بـه صـورت موقـت نيسـتند؛       نمودن سلطه اشخاص
بلكه، صرفاً در موارد مصرح در قانون، واجد چنين اختياري هستند، در غيـر ايـن   

اگـر توقيـف   . صورت قادر به توقيف و يا زائل نمودن سلطه اشخاص نمي باشند
 خارج از موارد منصوص قانونگذار باشد به علت غير مجاز بودن، به عنوان غصب
محسوب و يد ضابطين نسبت به اموال مذكور، اصطلاحاً يـد ضـماني تلقـي مـي     

بـا توجـه بـه اينكـه در چنـين مـواردي متصـرف در مقابـل مالـك، داراي          . گردد
مسئوليت مطلق مي باشد؛ يعني، حتي اگر خسارت ناشي از فعل غير يا قوه قاهره 

كه پليس به توقيـف  بنابراين، در چنين مواردي . باشد متصرف، مسئول خواهد بود
غير مجاز مال شخصي اقدام مي نمايد هر چند مال را تحويل ديگـري داده باشـد   

به عنوان مثال، اگر پلـيس وسـيله نقليـه ديگـري را در غيـر      . شخصاً مسئول است
مواردي كه مجاز به توقيف آن مي باشـد، توقيـف نمايـد هـر چنـد آنـرا تحويـل        

حادثـه قهـري اتومبيـل مـذكور دچـار       پاركينگ دهد و به علت فعل غير يا حتـي 
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البته اگر مأمور به موجب بخشنامه و دستوري . خسارت شود، نامبرده ضامن است
چنين اقدامي نمايد، در اين صورت سـازمان مسـئول   , كه سازمان به او داده است

  .خواهد بود
  

   توقيف مجاز اموال -2
بـه توقيـف مـالي     در صورتي كه ضابطين دادگستري وفق موازين قـانوني، اقـدام  

نمايند، در اين صورت مال مذكور نزد آنها به عنوان امانت تلقي و اصـطلاحاً يـد   
با توجه بـه اينكـه در ايـن مـورد بـر      . آنها نسبت به آن اماني محسوب مي گردد 

اساس قواعد عام، امين مسئول خسارات وارده نسبت به مال اماني نخواهـد بـود،   
. قصير گردد كـه اعـم از تعـدي و تقـريط اسـت     مگر اينكه نسبت به آن مرتكب ت

اقدام به توقيف مالي نمايد در اين صـورت اگـر    اگر پليس وفق موازين،, بنابراين
نـد بـه مـال مـذكور     در حفظ و نگهداري آن مرتكب تقصـير نشـود ولـي هـر چ    

اگر در چنين موردي كه توقيف مال . مأمور مسئول نمي باشد خسارتي وارد شود،
در حفظ و نگهداري آن مرتكب تقصير شود، به محض تعـدي   مجاز است، پليس

و تفريط، يد اماني او تبديل به يد ضماني مي شود و در ايـن صـورت نيـز داراي    
مسئوليت مطلق خواهد بود و به هر علـت بـه  مـال امـاني خسـارت وارد شـود،        

به عنوان مثال، اگر پلـيس، وسـيله فـردي را در مـواردي كـه      . مسئول خواهد بود
توقيف نمايد و جهت انتقـال آن بـه پاركينـك، آن را در     است انون تجويز نمودهق

اختيار مأموري كه فاقد گواهينامه است قرار دهد و در صورتي كـه وسـيله نقليـه    
هر چند عدم مهارت راننده تاثيري در حادثه نداشـته  , ديگري با آن تصادف نمايد
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برده به علت تقصير، تبديل به يـد  باشد، ولي پليس مسئول است؛ زيرا يد اماني نام
  . ضماني شده و موجب مسئوليت مطلق نامبرده مي گردد

  
  مدني   مسئوليت ناشي از تقصير در اجراي احكام. و

اگـر دادگـاه دادورز   «: قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد 13با توجه به ماده 
     تعـداد كـافي نباشـد    بـه   )مـأمورين اجـرا  (باشد ويـا دادورز   نداشته) مأمور اجرا(

مي توان احكام را به وسيله مدير دفتـر يـا كارمنـدان ديگـر دادگـاه يـا مـأمورين        
قانون روابط مـوجر و   3همچنين به موجب ماده » .شهرباني ،ژاندارمري اجرا كرد 

پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قائم مقام قانوني وي «مستأجر 
وسط دواير اجراي ثبت ظـرف يـك   تخليه عين مستأجره در اجاره با سند رسمي ت

هفته و در اجاره با سند عادي ظرف يك هفته پس از تقديم دادخواست تخليه بـه  
دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطين قوه قضاييه انجام خواهد شد 

با توجه به مواد فوق، قانونگذار در بعضي موارد اجراي احكام مدني را بر عهده ».
بنابراين، در اين صـورت ضـابطين بايـد دقـت لازم را بـه      . ستضابطين گذاشته ا

عمل بياورند تا مفاد اجراييه و آنچه كه مطابق حكم صادره بايد اجرا گردد به نحو 
در غير اين صورت؛ يعني، در صورتي كه حكمي را به . صحيح و دقيق اجرا گردد

مورد حكم قـرار   صورت اشتباه اجرا نمايند به عنوان مثال در تخليه به جاي آنچه
گرفته، محل ديگري را تخليه نمايند يا به جاي محكوم به، مال ديگري را توقيـف  

مبناي مسئوليت ضابطين در اين . نمايند ضامن جبران خسارات وارده خواهند بود
مورد كه در انجام وظيفه خود مرتكب تقصير و بي دقتـي شـده انـد، اگـر فعـل و      
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ت شود، قاعده اتلاف و اگر با واسـطه موجـب   عمل آنها بلاواسطه منجر به خسار
  . خسارت شوند، قاعده تسبيب است

  
  مسئوليت مدني ناشي از فعل بدون تقصير : گفتار دوم 

 328موضـوع مـاده   , در حقوق ايران، مبناي مسئوليت در اين مورد، قاعده اتـلاف 
هر كس مـال غيـر را تلـف كنـد ضـامن آن      «: قانون مدني است كه مقرر مي دارد

است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشـد  
يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت، و اگر آن را نـاقص يـا معيـوب    

بنابراين فعل هايي كه اشخاص انجـام مـي   » .كند ضامن نقص قيمت آن مال است
مصاديق اتلاف تلقـي شـوند    دهند اگر بلاواسطه موجب خسارت شوند و عرفاً از

بر اساس ماده فوق هر چند فاعل در انجام آن مرتكب تقصير نشده باشد، مسـئول  
زيرا قانونگذار در اين ماده تلف كردن را به طور مطلق يعني فعل را به طور . است

مطلق اعم از اينكه توأم با تقصير يا بدون تقصير باشد مسئوليت آور مـي دانـد، از   
ازي كه با رعايت مقررات صورت گرفته، ولي به علـت كمانـه كـردن    قبيل تير اند

يا در موردي كه پليس در . گلوله به ديگري اصابت و موجب خسارت شده است
حال رانندگي براي اجراي مأموريت هاي محوله است، بدون اينكه تقصـير داشـته   

ر در ايـن مـوارد ه ـ  . باشد، موجب حادثه رانندگي و خسارت به ديگري مي شـود 
چند عموماً قاعده اتلاف شامل هر كس، از جمله مأمورين پليس مـي گـردد؛ امـا،    
با توجه به اينكه  قانونگذار در مقام بيـان مسـئوليت مـدني كارمنـدان دولـت بـه       

قانون مسئوليت مدني است، آنها را در صورتي مسئول مـي دانـد    11موجب ماده 
 ،بنـابراين . به بار آمده باشـد  كه خسارت در نتيجه بي احتياطي يا فعل عمدي آنها
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سكوت در مقام بيان به جزء تقصير را بايد حمل بر عدم مسـئوليت آنهـا كـرد در    
ازطرف ديگر بـا توجـه بـه ضـرورت جبـران      . صورتي كه آنان فاقد تقصير باشند

خسارت زيانديده و با توجه به اينكه كارمندان دولت در اين مورد در مقام انجـام  
جام مي دهند، در واقع اين عمل بـراي دولـت و بـه دسـتور او     وظيفه، عملي را ان

هـر چنـد   . صورت مي گيرد؛ بنابراين، مسئوليت ناشي از آن بر عهده دولت اسـت 
: به موجب قسمت اخير ماده مذكور اگر خسارت ناشي از نقص كه مقرر مي دارد

 هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبـوده و مربـوط بـه نقـص وسـائل     ...«
ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بـر عهـده اداره و   

  » .مؤسسات مربوطه است
هر گاه ثابـت شـود   «: قانون مجازات اسلامي 332علاوه بر اين به موجب ماده 

كه مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيرانـدازي كـرده و هـيچ    
است، ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جز مواردي گونه تخلف از مقررات نكرده 

بـا  » .ي بيت المال خواهد بـود  كه مقتول يا مصدوم مهدورالدم نبوده، ديه بر عهده
توجه به اينكه تفاوتي بين خسارات جسماني و مـالي از جهـت لـزوم جبـران آن     
 نمي باشد، مي توان حكم اين ماده را به خسارات مالي وارده به ديگران كه ناشـي 
از فعل بدون تقصير پليس مي باشد، تعميم داد و در اين صورت دولت را ضـامن  

در حقوق كامن لا، مسئوليت مدني پليس بر اسـاس نيابـت بـه    . جبران آن دانست
مقصود از مسئوليت نيابتي، مسئوليت ناشـي از فعـل   . سازمان پليس انتقال مي يابد

در مـوردي كـه   . مـي گـردد   غير است كه به علت رابطه كاري به كارفرما تحميـل 
افسر پليس، خارج از حوزه مأموريتش كه خودش را پليس معرفي نمود و جهـت  
يك امر شخصي، فردي را مورد تهاجم قرار داد و اين حادثـه منجـر بـه مصـدوم     
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 .شدن زيانديده گرديد، سازمان پلـيس بـه عنـوان كارفرمـا مسـئول شـناخته شـد       
  . 1)322: 2003هارپوود، (

نسه، دولت و مؤسسات عمومي فقـط در دو صـورت مسـئوليت    در حقوق فرا
مورد اول، مسئوليت دولت بـر اثـر   . ناشي از عمل كارمندان خود را بر عهده دارند

اعمال ارتكابي مأمورين دولتي و ديگري مسئوليت در قبـال اسـتفاده مـأمورين از    
, يت پلـيس بنابراين، در حقوق فرانسـه، مسـئول  ). 83: 1375لورراسا،. (وسيله نقليه

در حقوق لبنان، وقتي خسارت ناشي از تقصـير  . شامل مسئوليت نيابتي نمي گردد
عمده مأمورين پليس يا ساير قواي نظامي باشـد، مسـئوليت آن بـر عهـده دولـت      

تقصير عمده، تقصيري است كه حتي شخص كـم شـعور هـم مرتكـب آن     . است
ب تحويـل شـده بـه    البته در بعضي موارد كه عيب و نقص سلاح معيو. نمي شود

پليس موجب خسارت به نامبرده يا ساير افراد شود، مسـئوليت دولـت مبتنـي بـر     
به نظر مي رسد چون در اين مورد دولت ) 274: 2004العوجي. (نظريه خطر است

فاقد تقصير است، توجيه مسئوليت در حقوق اين كشورها كه با مسـئوليت بـدون   
در حقوق ايران نيز خسارات ناشـي  . تقصير به جزء تئوري خطر مقدور نمي باشد

از معيوب بودن وسائل و تجهيزات، مشروط بـه اينكـه منجـر بـه عيـب و نقـص       
ناگهاني گردد از قبيل اسلحه مأموران و وسايل نقليه اي كه در اختيار آنها گذاشته 
شده است بر عهده دولت است، ولي خسارات ناشي از عيب و نقصي كـه كنتـرل   

ين مي باشد در صورت عدم كنترل، به عنوان خطا وتقصير آن جزء وظايف مأمور
قانون مسئوليت مدني بر عهده خودشـان   11آنها تلقي مي گردد و به موجب ماده 

  . خواهد بود

                                                 
1-Harpwood  
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  مسئوليت مدني ناشي از ترك فعل :  مبحث دوم
ترك فعل به معني ترك وظيفه اي است كه به موجب قانون يا قرارداد يـا وظيفـه   

مبناي مسئوليت ناشي از ترك فعل در حقوق ايران، . شخصي استشغلي بر عهده 
بنابراين عدم انجام وظايف شـغلي و سـازماني كـه از طـرف     . قاعده تسبيب است

سازمان ذي ربط بر عهده مأموري محول شده و نـامبرده از انجـام آن امتنـاع مـي     
ي نمايد اگر منجر به خسارت گردد، بر اساس قاعده تسبيب موجب مسـئوليت م ـ 

به . ركن اصلي تقصيردر ترك فعل، موظف بودن شخص نسبت به آن است. گردد
عبارت ديگر اگر شخصي مكلف و موظف به انجام فعل يا وظيفه اي باشـد و آن  
را ترك كند به عنوان تقصير محسوب مـي گـردد و در صـورتي كـه تـرك فعـل       

   .يدمذكور منجر به خسارت به ديگري گردد، موجب مسئوليت او خواهد گرد
  

  مبناي قانوني مسئوليت ناشي از ترك فعل : گفتار اول
. در حقوق ايران، شرط لازم براي مسئوليت ناشـي از تـرك فعـل ، تقصـير اسـت     

تقصير در اين مورد وقتي محقق مي شود كه شخصي عهده دار وظيفه اي باشـد و  
مبناي لزوم تقصير در مسئوليت مدني  مقـررات قـانوني   . از انجام آن امتناع نمايد 

  :  به شرح ذيل است
ب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را هر كس سب«قانون مدني  331ماده 

» .بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت بر آيـد 
اين ماده از نظر حقوقي به تسبيب مصطلح گرديـده كـه عينـاً در قـانون مجـازات      

قـانون   1علاوه بر اين، مـاده  .اسلامي در مورد صدمات جاني تكرار گرديده است 
هر كس بدون مجوز قانوني عمـداً يـا   «: مدني در اين مورد بيان مي داردمسئوليت 
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در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق 
ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب 

ناشي از عمل خود مـي  ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت 
قانون مسئوليت مدني، قانونگذار، صراحتاً عباراتي را بـه   1هر چند در ماده » .باشد

قانون مدني، تقصـير يـا عبـارات     331كار برده كه مبين تقصير است، ولي درماده 
مشابه به كار نرفته است؛ اما با توجه به اينكه تقصير در مفهوم تسبيب نهفته است 

تا وقتي كسي مقصر و خطـا كـار نباشـد نمـي تـوان او را سـبب        به عبارت ديگر
همچنين . بنابراين، ماده فوق نيز مبتني بر تقصير است) 51: 1386عباسلو، . (شمرد

قانون مسئوليت مدني از تقصير كارمندان دولت نام  11قانونگذار، صراحتاً در ماده 
ومؤسسـات وابسـته    كارمندان دولت و شهرداري« به موجب اين ماده . برده است

به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجـه بـي احتيـاطي، خسـارتي بـه      
اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مي باشند؛ ولـي، هـر   
گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسـايل ادارات و  

رت، جبران خسارت بر عهده اداره و مؤسسات مؤسسات مزبور باشد؛ در اين صو
مربوطه است؛ ولي، در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر حسـب  
ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قـانون بـه عمـل آيـد و موجـب ضـرر       

  ».ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود
ين ماده به صورت عام به كار رفته است؛ با توجه به اينكه كارمندان دولت در ا

مسئوليت مدني در اين ماده مبتني بـر  . بنابراين، شامل مأمورين پليس نيز مي گردد
تقصـير اعـم   . تقصير است و مسئوليت بدون تقصير مورد توجه قرار نگرفته است

مقصـود از تقصـير در   ) 383: 1378طباطبائي مؤتمني،(است ازعمد و بي احتياطي 
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ه تقصير شخصي كارمند است نه خطاي اداري و بايد خسـاراتي را كـه از   اين ماد
خطاهاي شخصي كارمندان به بار آمده از ضررهاي ناشـي از خطـاي اداري آنـان    

معيار چنين تفكيكي را مي توان تكليف اداره يا ) 24: 1367غمامي، . (تفكيك كرد
دولتـي بايـد بـر    دستگاه دولتي در مراقبت دانست؛ يعني در مـوردي كـه سـازمان    

اعمال كارمند خود مراقبت بيشتري نمايد، اگـر عـدم انجـام ايـن وظيفـه موجـب       
تقصير كارمند و ايراد خسارت به ديگري گردد چنين خسـارتي ناشـي از خطـاي    

ولي در غير اين مورد كه سازمان دولتي چنين تكليفي نـدارد  . اداره تلقي مي گردد
. و نـامبرده شخصـاً مسـئول خواهـد بـود     خطا، قابل انتساب به كارمند مي باشـد  

بنابراين اگر مأمورين نيـروي انتظـامي در انجـام وظـايف محولـه بـدون تقصـير،        
موجب ورود خسارت به ديگري گردند بر اساس ماده مذكور نمي توان براي آنها 

  . مسئوليت قائل شد
  

  موارد مسئوليت ناشي از ترك فعل ضابطين: گفتار دوم
  كوتاهي در حمايت افراداشي از مسئوليت مدني ن: الف

در مواردي كه ضابطين دادگستري چنين وظيفه اي را بر عهده دارند اگر از انجام  
آن خودداري نمايند و ترك اين وظيفه موجـب خسـارت ديگـري شـود در ايـن      

مثال عدم كمك پليس بـه  به عنوان . صورت مسئوليت جبران آن را بر عهده دارند
در ايـن  . تكاب جرم توسط ديگري قرار گرفتـه اسـت  در معرض ار شهروندي كه

مورد يا پليس خود شاهد ارتكاب عمل مجرمانه بوده يا مجني عليه از او استمداد 
  . نموده است، ولي نامبرده از اقدام لازم امتناع كرده است
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مبناي اين وظيفه، قانون آيين دادرسي كيفري و قـانون مجـازات نيروهـاي مسـلح     
در مـواردي كـه   «قـانون آيـين دادرسـي كيفـري      21مـاده   5 به موجب بند. است

صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مـأمورين را بـه خانـه خـود تقاضـا      
ضـابطين دادگسـتري مكلفنـد تمـامي     «قـانون مـذكور    18به موجب ماده  ».نمايد

اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثـار و علائـم و دلايـل جـرم و     
معمول دارنـد و تحقيقـات مقـدماتي را انجـام      گيري از فرار متهم و يا تباني،جلو

علاوه بر اين بـه موجـب بنـد ج    » .دهند و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي برسانند
چنانچه نسبت به مجروحان يا اشخاصـي  «قانون مجازات نيروهاي مسلح  53ماده 

كه در معرض خطر جاني قرار دارند در حاليكه كمك رساني از وظايف اوست از 
  » .داري نمايدكمك خود

اولاٌ در صورت برخـورد بـا جرمـي    : با توجه به مقررات فوق ضابطين مكلفند
مشهود كه در حال وقوع است اقدام لازم جهت نجات مجنـي عليـه را بـه عمـل     

ثانياً در صورت تقاضاي كمك توسـط فـردي كـه در معـرض جنايـت يـا       . آورند
م را به عمـل آورنـد، در غيـر    ارتكاب جرمي ديگر، قرار گرفته، بلافاصله اقدام لاز

اين صورت مسئوليت جبران خسارات وارده به زيانديده را به علت ترك وظيفـه،  
هر چند جاني به عنوان فاعل فعل زيانبار نيـز در مقابـل زيانديـده    . بر عهده دارند
لازم بـه  . بنابراين نامبرده و پليس داراي مسئوليت تضـامني هسـتند  . مسئول است

قبيل موارد تشخيص پليس به عنوان فردي متعارف با توجـه بـه   ذكر است در اين 
ظاهر امر، ملاك است؛ به عنوان مثال اگـر پلـيس، نجـات فـوري مجنـي عليـه را       
جهت حفظ صحنه جرم ضروري تشخيص ندهد، ولي بعداً مشخص شود امكـان  
نجات نامبرده از نظر متخصصين امر وجـود داشـته اسـت، نمـي تـوان پلـيس را       
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عليـه   Bradshawدر دعـواي   1979در ايـن مـورد در سـال    . اد كرد مسئول قلمد
در دادگاه استيناف ايالت مريلند عليه پليس ، حكم را به نفـع   1پرنس جورج كانتي

   )4: 1998، 2برايان مايكل(پليس تاييد نمود 
با اين همه در حقوق ايران، مسئوليت تضامني خلاف قاعده و اسـتثنايي اسـت   

ارد؛ زيرا در صورتي كه عوامل متعدد در حادثه زيانبار دخالـت  و نياز به تصريح د
داشته باشند، از قبيل اجتماع سبب و مباشر و اجتماع چند سـبب و اجتمـاع چنـد    

صـرفاً  . مسئوليت يا بر عهده يكي از آنها يا اشتراكي است, سبب در طول يكديگر
را غصـب  در اجتماع غاصبين متعدد در صورتي كـه يكـي بعـد از ديگـري مـالي      

ولـي در مـورد حكـم اسـتثنايي نيـز در      .  مسئوليت تضـامني اسـت  , نموده باشند
صورتي كه بتوان مبنا و ملاك آن را مشخص نمود، مـي تـوان آن را در محـدوده    

با توجه به اينكه تنها موردي كه در حقـوق ايـران   . خود به عنوان قاعده تلقي كرد
اصبيني است كـه يكـي بعـد از    مسئوليت تضامني پذيرفته شده است، مسئوليت غ

ديگري اقدام به غصب مال مغصوب نموده اند، ملاك مسئوليت تضـامني در ايـن   
. مورد شمول قاعده غصب به هر يك از غاصبين به نحو مستقل از ديگـري اسـت  

يعني استقلال اسباب مي توان مسئوليت  ،بنابراين در موارد ديگر نيز بر اين اساس
ر ديگر در صورتي كه هر يك از مسئولان به نحو مستقل به تعبي. تضامني قائل شد

مشمول قواعد مسئوليت مدني نسبت به زيان واحدي باشند، مي توان بـراي آنهـا   
 . مسئوليت تضامني قائل شد، هر چند در قانون نسبت به آن تصريح نشده باشد

  
  

                                                 
1-Prince George County  
2-BryanMichael  
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  ترك وظيفه نگهداري و حراست از وسايل و تجهيزات: ب
در مراقبت از سلاح خود كوتاهي كرده و موجـب تصـرف    مانند موردي كه پليس

در ايـن قبيـل مـوارد    . اسلحه و سپس تيراندازي توسط شخص ديگري شده است
و شخصـي كـه    ترك وظيفه منجـر بـه مسـئوليت تضـامني ضـابطين دادگسـتري      

هر چند مسئوليت تضامني در حقوق ايران خلاف . تيراندازي كرده است، مي شود
چنين مسئوليتي نياز به نص قانوني دارد و تنها نصي كـه در   اصل است و برقراري

اين مورد وجود دارد مسئوليت غاصبين متعدد است كه يكي بعد از ديگري مـالي  
ولي به جز مورد فوق، بر اساس قواعد ديگر مسئوليت مـدني،  . را غصب كرده اند

مني در زيرا مبنـاي مسـئوليت تضـا   . امكان برقراري مسئوليت تضامني وجود دارد
ايادي متعاقب بر مال مغصوب، شمول قاعده ضمان يد به هر يك از غاصـبان بـه   

ايـن مبنـا، در مـوارد    .نحو مستقل مي باشد كه نتيجه آن مسئوليت تضامني اسـت  
ديگر كه شمول قواعد ضمان قهري در يك حادثه زيانبار به عوامل متعدد به نحـو  

از ايـن مـوارد اجتمـاع سـبب و      يكـي . مستقل مقدور باشد، نيز قابل تعميم است
  ). 815: 1382, جعفري لنگرودي(مباشر به نحو مستقل مي باشد

تفاوت سبب و مباشر به نحو مستقل و اشتراكي در اين اسـت كـه در اجتمـاع    
سبب و مباشر اشتراكي، هر يك از سبب و مباشر فعل جداگانه اي انجام داده انـد  

در اجتمـاع سـبب و مباشـر بـه نحـو      ولـي  . كه از جمع آن حادثه واقع شده است
مستقل، عمل زيانبار صرفاً توسط مباشر انجام شده كه به شخص ديگري به علت 
تقصيري كه نموده و زمينه ساز آن حادثه شده، به نحو مسـتقل بـه  عنـوان سـبب     

پليس نيز در بعضي حوادث، گاهي به عنوان سبب حادثـه زيانبـاري   . انتساب دارد
بـه عنـوان مثـال، پلـيس راهنمـايي و      . ست تلقي مي گـردد كه ديگري مباشر آن ا
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رانندگي در صورتي كه رانندگان فاقـد صـلاحيت راننـدگي و مسـت را متوقـف      
ننمايد در اين صورت اگر چنين راننده اي موجب حادثه زيانباري براي اشـخاص  
ثالث شود، مسئوليت آن به صورت تضامني  برعهده پليس به عنـوان سـبب و بـه    

ه عنوان مباشر خواهد بود؛ زيرا، در اين مورد حادثه زيانبـار بـه دو عامـل    راننده ب
يعني پليس به عنوان سبب و راننده مقصر به عنوان مباشر به نحو مستقل انتسـاب  

علاوه بـر مـورد   . دارد و هر دو در مقابل زيانديده داراي مسئوليت كامل مي باشند
م را ننمايد يـا آن را در اختيـار   فوق، در صورتي پليس از اسلحه خود مراقبت لاز

ديگري قرار دهد و شخص اخير با اسلحه به ديگري تيرانـدازي كـرده و موجـب    
خسارت او  شود؛ در اين صورت، نيز موضوع از مصاديق اجتماع سبب و مباشـر  

پليس به عنوان سبب و شخصي كه بـا اسـلحه   . به نحو مستقل محسوب مي گردد
ن مباشر در مقابل زيانديده داراي مسئوليت تضـامني  پليس تيراندازي كرده به عنوا

  . مي باشند
  
  مسئوليت ناشي از عدم كنترل اشخاصي كه بازداشت شده اند: ج
اگر ترك وظيفه پليس، منجر به خودكشي يـا سـاير صـدمات بـه ايـن اشـخاص        

مسئوليت آن بر عهده او خواهد بود؛ زيرا پليس مكلف به بازرسي شـخص  , گردد
د هر نوع ابزاري اسـت كـه   قبازداشت شده است تا مطمئن شود چنين شخصي فا

در . ايـد ممكن است به وسيله آن اقدام به خودكشي يا ساير صدمات بـه خـود نم  
صورتي كه ترك وظيفه مذكور موجب صدمات پيش گفته بـه شـخص بازداشـت    
شده گردد، پليس مسئوليت جبران خسارات مذكور را بر عهده دارد، هر چنـد در  
اين گونه موارد، زيانديده به عنوان شخصي رشيد، اقدام به ايراد صـدمه بـه خـود    
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لـي، از آنجـا كـه زيانديـده از     كرده و قاعدتاً نبايد ديگري را مسئول آن دانست، و
حالت و وضعيت عادي خارج مي شود؛ بنا براين، محافظت و مراقبت متعارف از 
نامبرده اقتضاء مي نمايد كه پليس امكان اين صدمات را بـا كنتـرل مـتهم و محـل     

در حقـوق كـامن لا نيـز مقامـات قـانوني مكلفنـد       . نگهداري او به حدقل برساند
نوني زنـدان يـا بازداشـت شـده انـد تـا پايـان دوره        اشخاصي را كه بـه طـور قـا   

  1)1: 1998دين، . مايكل اي.(محكوميت، سالم نگهداري نمايند
  

  موارد معافيت ضابطين دادگستري از مسئوليت مدني  :مبحث سوم
  مواردي كه منجر به قطع رابطه سببيت مي شود :گفتار اول

  قاعده تحذير  .الف
مقصود از تحذير در لغت بر حذر داشـتن و بـيم دادن و كسـي را متوجـه امـري      
ساختن است و اصطلاحاً اگر كسي قبل از انجام دادن كاري يا فعلي هشدار دهد، 
ولي شنونده به هشدار او توجه نكند و به علت آن كـار جنـايتي بـه نـامبرده وارد     

هـر چنـد   )235: 1380اد، محقق دام.(شود، هشدار دهنده مسئوليتي نخواهد داشت
در مقررات موضوعه، تحذير به عنوان يكي از عوامل رافع مسئوليت مدني مطـرح  
نگرديده است، ولي علت تأثير آن در رفع مسئوليت ، قطع رابطه سببيت يا عليـت  

  . بين فعل يا ترك فعل زيانبار و خسارت است
بـه  . يت مـدني اسـت  در حقوق كامن لا نيز هشدار، يكي از عوامل رافع مسئول    

عنوان مثال در صورتي كه ورزشي براي افرادي مخصوصاً وقتي كه صغير هسـتند  
هشداري كه داراي امضا و تـاريخ  . مضر باشد، هشدار بايد براي آنها خوانده شود

                                                 
1-MichaelA.Dean  
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باشد و به بازيكنان و والدين آنها تفهيم شده باشد، كمك مـؤثري بـراي مربـي در    
) 243: 1383جامپيون جونيور،.(سئوليت خواهد بود دفاع از خود براي احتراز از م

بـا توجـه بـه    : در خصوص نقش تحذير در رفع مسئوليت مدني پليس بايد گفـت 
اينكه تحذير و هشدار مي تواند شنيداري، ديداري باشد؛ بنابراين، اگـر در هنگـام   
فعاليت هاي پليسي قبل از اينكه اقـدامات مـذكور منجـر بـه خسـارت شـود بـه        

ه ممكن است از آن فعاليت متحمل خسارت شوند هشدار داده شـود،  اشخاصي ك
ولي نامبردگان علي رغم فرصت و امكان اجتنـاب و دوري از حادثـه ي زيانبـار،    
چنين اقدامي به عمل نياورد و متحمل خساراتي اعم از جاني يا مالي شود در اين 

ثـال پلـيس در   به عنوان م. صورت پليس به عنوان عامل زيان فاقد مسئوليت است
مكاني جهت انجام مأموريت هاي مربوط به افرادي كه در آن مكان حضور دارنـد  
هشداري مبني بر ترك آن مكان و اعلام اين امر كه امكان تيراندازي و اصابت بـه  
اشخاص مذكور وجود دارد و با وجود امكان و فرصت لازم نسـبت بـه تـرك آن    

د تير به آنها خسارتي وارد شود ،پليس مكان اقدام ننمايند و سپس به علت برخور
  . مسئول نمي باشد

  
   اضطرار. ب

اضطرار وضع كسي است كه جز با صدمه زدن به مال يا حق ديگري، نمـي توانـد   
كاتوزيان، .(از خطري كه او را تهديد مي كند، بپرهيزد و در اين اضرار ناچار است

فـرار از حادثـه اي    اضطرار از جهت رفع مسئوليت مدني بـه معنـي  ) 320: 1378
. زيان بار است كه ديگري ايجاد كرده به حادثه اي كه منجر به زيان كمتر مي شود

لازم به ذكر است كه عامل زيان اولاً خود نبايد در ايجاد شرايط اضـطراري نقـش   
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. داشته و ثانياً امكان ديگري به جز ايجاد حادثه زيانبار براي او وجود نداشته باشد
س گاهي به علت شرايطي كه مجرم يا مجرمـان ايجـاد مـي نماينـد،     براي مثال پلي

ناگزير مي شود، از حادثه اي بزرگ تر به حادثه كه زيان كمتري در بـر دارد فـرار   
در اين صورت پليس مسئوليتي ندارد، بلكه مسئوليت آن بر عهـده مجـرم يـا    . كند

خص مسـلحي  براي مثال اگر ش. مجرماني است كه موجب اضطرار پليس شده اند
كه گروگاني را در اختيار دارد، به ضابطين دادگستري هشدار دهد كه چنان چه به 
او نزديك شوند به چندين نفر كه در آنجا حضور دارند يا عـابريني كـه در حـال    
حركت هستند تيراندازي مي كند، در اين مورد اگر ضابطين دادگستري به منظـور  

. متناع نمايند، مسئوليتي نخواهند داشـت حفظ جان چندين نفر از نجات گروگان ا
تفاوت اضطرار با قوه قاهره اين است كه در قوه قاهره فاعـل زيـان تنهـا بـا يـك      
گزينه مواجه است در حالي كه در اضطرار فاعل زيان مخير بين انتخاب دو گزينه 

  . است
  
  پذيرش خطر توسط زيانديده  . ج

مطـرح شـده و از نظـر فقهـي     » اقدام«معادل عنوان فوق در حقوق ايران، با عنوان 
بدين معناست كه هر گاه مالك، احترام مال » اقدام«. يكي از مسقطات ضمان است

       خود را اسقاط كرد و بنـا را بـر عـدم عـوض گذاشـت، ضـمان آن مـال اسـقاط         
هر چند قانونگـذار در مقـررات قـانوني،    ) 117: 1385الحسني المراغي،( .شود مي

قانون مدني كه مقـرر   1215قاعده اي نامي نبرده است، ولي ماده  صراحتاً از چنين
هر گاه كسي مالي را به تصرف صغير غير مميز يا مجنون بدهد، صـغير  «: مي دارد

يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود  به طـور تلـويحي ايـن    
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ام يـاد كـرده انـد؛    قاعده را پذيرفته است كه حقوقدانان از آن به عنوان قاعده اقـد 
زيرا، وقتي شخصي مالي را تحويل يا در اختيار اشخاص فوق قرار مـي دهـد بـه    

و ) 332: 1386جعفري لنگـرودي،  (ضرر خود در رابطه با مالكيتش اقدام مي كند 
از اين تفسير مي توان نتيجه گرفت هرگاه شخصي . خطر ناشي از آن را مي پذيرد
اري خود را در معرض آن قرار دهد زيان وارده از با آگاهي از خطر يا حادثه زيانب

آن حادثه را خود پذيرا شده و عامل زيان در قبال آن مسئوليتي بر عهـده نخواهـد   
  . داشت

حـوادث ناشـي از   «قانون مجازات اسـلامي  59ماده  3علاوه بر اين، مطابق بند 
 عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربـوط بـه آن  

هر چند » .ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد
به موجب اين ماده، حوادث مذكور در بند فوق جرم محسوب نمي شود، ولي در 
اين مورد به دليل اينكه مسئوليت مدني تابع مسئوليت كيفري است؛ بنابراين وقتي 

ن عمـل موجـب مسـئوليت    از نظر قانونگذار وصف مجرمانه عملي زائـل شـود آ  
مبناي عدم مسـئوليت  . مدني نيز نمي شود مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد

قاسـم  (در اين قبيل اعمال نيز پذيرفتن زيان هاي احتمالي مسابقه ورزشـي اسـت   
در صدر ماده مذكور، مسئوليت كيفـري  ) 206: 1378زاده، مباني مسئوليت مدني، 

  .ده استشمطرح 
معروف است  1تحت عنوان پذيرش خطر» كامن لا«اي در حقوق  چنين قاعده    

به عنوان مثال وقتـي فـرد مظنـون از    . و يكي از عوامل رافع مسئوليت پليس است
تعقيب پليس فرار مي كند در اين صورت خطر ناشي از خسـارات و صـدمات را   

                                                 
1-Assumption of risk.       
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خود مي پذيرد و نمـي توانـد از پلـيس تقاضـاي مطالبـه ايـن خسـارات را كنـد         
هر چند در بعضي موارد اين قاعده در حقوق كامن لا موجب  )5: 2007، 1وولتير(

به طور كلـي پـذيرفتن   ). 121: 1999، 2گارنر. برايان اي( تقليل مسئوليت مي شود
خطر در حقوق كامن لا، دفاع تلقي مي شود وخواهان را از مطالبه خسارت عليـه  

بايد بتواند اثبات نمايد كه خواهـان  البته خوانده . مرتكب فعل زيانبار منع مي كند
 .با اراده و آگاهي، خطـررا درمـواردي كـه ذاتـاً خطرنـاك هسـتندپذيرفته اسـت       

risk)  of-http://en.wipedia.org/wiki/Assumption(     در حقـوق فرانسـه نيـز
يك علت موجهه تلقي مي شـود ،البتـه در    پذيرش خطر توسط زيانديده به عنوان

پذيرش خطر توسط  موردي كه تقصير عمدي يا تقصير سنگين باعث حادثه شود،
  )96 :1382پاتريس ژوردن ،.(زيانديده رافع مسئوليت عامل حادثه نخواهد بود

  
  فعل شخص ثالث .د

گاهي فعل شخص ثالث، حادثه زيانبار را براي ضابطين دادگستري اجتناب ناپذير 
به عنوان مثال اگر متهمي كـه در جـرايم مشـهود تحـت تعقيـب قـرار       . مي نمايد

گرفته، به صورت ناگهاني اقدام به متوقف نمودن وسيله نقليه خود نمايـد و ايـن   
ديگـري بـه عنـوان     عمل منجر به تصادف و برخورد اتومبيـل پلـيس بـا شـخص    

زيانديده شود، در اين صورت اقدام انجام شده توسط مـتهم، تحـت عنـوان فعـل     
شخص ثالث رافع مسئوليت مدني پليس ولي منجر به مسئوليت خود او در مقابل 

هرگاه فردي كودكي را به قصد كشتن جلـوي ماشـين پرتـاب    . زيانديده مي گردد
احتراز از خطر وجـود نداشـته باشـد بـه      نمايد و براي راننده، امكان پيش بيني يا

                                                 
1-Voltaire   
2-BryanA.Garner 
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علت از بين رفتن رابطه عليت دارنده اتومبيل از پرداخت خسارت معاف خواهـد  
  ). 493: 1378كاتوزيان، . (و چنين حادثه اي در حكم قوه قاهره مي باشد

اولاً بايـد فعـل غيـر، خطـا     : براي اينكه فعل غير، موجب رفع مسئوليت گـردد 
به . مدعي عليه نباشد است غير از كساني باشد كه تحت سرپرستيثانياً لازم . باشد

عنوان مثال اگر ثابت شود زيان وارده به سرنشـينان وسـيله نقليـه، در اثـر افتـادن      
  وسيله نقليه در حفره اي عميق غير قابـل رويـت و بـدون اينكـه علائـم هشـدار       

ص تـاثير فعـل   درخصو. مسئوليت مي باشد اي نصب شده باشد راننده فاقد دهنده
استقلال خطاي شـخص   فرض اول: غير بايد بين دو فرض قائل به تفكيك شويم

در . ثالث و مدعي عليه از يكديگر و فرض اشتراك خطـاي آنهـا در ايجـاد زيـان    
فرض اول ممكن است خطاي هركدام خطاي ديگري را شامل شده و در بر گيرد 

يـا در بـر گيـرد در ايـن      و اگر خطاي مدعي عليه، خطاي غير را مستغرق نمايـد 
و اگر خطاي غيـر، خطـاي مـدعي عليـه را     . صورت مسئوليت نامبرده كامل است

مستغرق نموده يا در بر گيرد مسئوليت غير كامل است و خطاي مدعي عليه اثري 
استغراق خطا مانند اينكه خطـاي يكـي عمـدي باشـد يـا      . در اين مسئوليت ندارد

بـراي مثـال در حـوادث راننـدگي عـدم       خطاي يكي نتيجه خطاي ديگري باشـد، 
رعايت حق تقدم در تقاطع و رانندگي با سرعت بالا توسط راننده كه حـق تقـدم   
دارد، در اين صورت خطاي راننـده اول خطـاي راننـده دوم را در بـر گرفتـه يـا       

فرض دوم استقلال هر يك از دو خطا و اشتراك آنها در ايجاد . مستغرق مي نمايد
فرض يكي از دو خطا ديگري را مستغرق ننموده يا در بر نمي  در اين. ضرر است

در اين صورت در حقوق لبنان هر يك از آنها در مقابل زيانديده مسـئوليت  . گيرد
ولي در بين خودشان مسئوليت آنهـا بـه نحوتسـاوي اسـت؛ مگـر      , تضامني دارند
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: 1998نبيـل ابـراهيم سـعد،    . (اينكه قاضي سهم هر يك را از ضرر تعيـين نمايـد  
423 (  

لازم به ذكر است فعل شخص ثالث وقتي به عنوان عامـل مسـتقلي در حادثـه    
زيانبار نقش داشته باشد در كنار فاعل ديگر حادثه زيانبار داراي مسئوليت تضامني 

ولي اگر به صورت اشتراكي دخالت داشته باشد تقسيم مسئوليت بين  ،خواهد بود
يت به يكي از آنها با توجه به نحوه مداخلـه  نامبرده و عامل ديگر يا تحميل مسئول

اگر نقش نـامبرده بـه   : شخص ثالث در حادثه زيانبار به ترتيب زير تعيين مي شود
عنوان سبب در حالت اجتمـاع سـبب و مباشـر بـه صـورت اشـتراكي باشـد، در        
صورتي كه قوي تر از مباشر باشد، مسئول جبران كليه خسارت وارده خواهد بود 

كه داراي نقشي يكسان يـا كمتـر از مباشـر باشـد در ايـن صـورت       و در صورتي 
اگر نقش شخص ثالـث در حادثـه زيانبـار از مصـاديق     . مسئوليتي نخواهد داشت

اجتماع چند مباشر باشد به عنوان مثال وقتي پليس جهت انجام مأموريت در حال 
ه اي كه رانندگي است و مقررات راهنمايي و رانندگي را نقض نمايد و وسيله نقلي

از طرف مقابل در حال حركت است نيز مقررات راهنمايي و راننـدگي را ناديـده   
گرفته و تقصير هر دو موجب تصادم آنها و در نتيجه خسارت به زيانديـده گـردد   

  .در اين صورت مسئوليت بين آنها به نسبت مساوي تقسيم مي گردد
  
  تقصيرمشترك زيانديده . هـ

مانند مـوردي كـه   . د در حادثه دخالت داشته باشدگاهي ممكن است زيانديده خو
زيانديده علي رغم اخطارهاي لازم از سوي مأموران، اقدام به سد راه مـأموران در  

در اين صورت هر گـاه خطـا و تقصـير زيانديـده، عمـدي و      . تعقيب متهم نمايند
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تقصير خوانده غير عمدي باشد، خطاي او خطاي خوانـده را در بـر مـي گيـرد و     
ماننـد اينكـه   . ليت خوانده به دليل زائل شدن رابطه سببيت، منتفي مـي شـود  مسئو

جلوي اتومبيلي كـه بـا سـرعت غيـر      "زيانديده به قصد خود كشي خود را عمدا
مجاز در حال حركت است بياندازد، در اين صورت خطاي عمد مانع تاثير خطاي 

مسـئوليتي نخواهـد    راننده مي شود و نامبرده به دليل از بين رفتن رابطـه سـببيت  
   .)421: 1998نبيل ابراهيم سعد، (داشت 

قـانون اصـلاحي تقصـير اشـتراكي      1مـاده  1در حقوق انگليس بر اساس بنـد  
هر گاه كسي متحمل خسارتي شود كه تقصـير خـود او نيـز در ايجـاد      1945سال

دعوي مطالبه خسارت به دليـل تقصـير زيانديـده رد     ،خسارت سهمي داشته باشد
بلكه تا حدي كه دادگـاه آنـرا عادلانـه ومتناسـب بـا تقصـير خواهـان         نمي شود،

البته گاهي تقصير  1)414: ويواين هارپوود(مطالبه خواهد بود  تشخيص دهد، قابل
خواهان ناديده گرفته مي شود، به عنوان مثال وقتي تقصير مشترك بين بزرگسـال  

تقصـير مشـترك   د ويك كودك باشد در صورتيكه دعوي توسط كودك مطرح شو
   .2)1973كنت اسميت دنيس جي كينان، ( دفاع محسوب نميشود

در حقوق ايران، تقصير مشترك زيانديده در حادثـه زيانبـار تحـت دو عنـوان          
سبب يا مباشر اشتراكي قابل تصور است و تقسيم يا تحميل مسئوليت به يكـي از  

بـه  . ند تعيين مـي گـردد  آنها حسب مورد بر اساس ميزان تأثيري كه در حادثه دار
عنوان مثال اگر زيانديده، علي رغم اخطارهاي پلـيس از صـحنه عمليـات پليسـي     
خارج نشود و در همين حين به علت تيراندازي پليس و اصابت به نامبرده فـوت  
نمايد، اگر پليسي كه اقدام به تيراندازي نموده، مي توانست با رعايت دقت بيشـتر  

                                                 
 1-Vivienne Harpwood,414 
2- Kenneth Smith Denis Jkeenan,1973 
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جتناب نمايد در اين صورت نامبرده مسـئول خواهـد بـود    از وقوع حادثه زيانبار ا
ولي اگر حادثه به گونه اي باشد كه زيانديده وقوع حادثه زيانبـار را بـراي پلـيس    

  .  اجتناب ناپذير نمايد در اين صورت پليس مسئوليت نخواهد داشت
  

  مواردي كه كيفيت عمل زيانبار موجب معافيت مي شود : گفتار دوم 
   اكميتاعمال ح. الف 
قانون مسئوليت مـدني،   11يكي از موارد معافيت مسئوليت مدني به موجب ماده  

اعمال حاكميت دولت است كه بر حسب ضرورت براي تـأمين منـافع اجتمـاعي    
هـر چنـد مقصـود از اعمـال حاكميـت آن دسـته از       . طبق قانون به عمل مي آيـد 

ظـايفي كـه   اقداماتي است كه دولت و سازمان هاي دولتي در راسـتاي يكـي از و  
در واقع اين دسته از اقدامات در مقابـل  . براي آن تشكيل شده اند انجام مي دهند

اعمال تصدي يعني اقداماتي است كه دولـت بـراي پشـتيباني از اجـراي وظـايف      
اصلي خود، از قبيل تأمين مايحتاج و نيازمندي هاي روزمره و پرسنلي و خريـد و  

براي عـدم مسـئوليت ناشـي از اعمـال      ولي, فروش املاك و غيره انجام مي دهد
حاكميت، مطابق اين ماده، ضرورت تأمين منافع اجتماعي و قـانوني بـودن عمـل    

بنابراين آن دسته از اعمال حاكميت كه داراي ويژگي هاي . انجام شده، لازم است
  . فوق نباشند رافع مسئوليت دولت نمي باشد

مدني پليس، در موردي كـه  با توجه به توضيحات فوق در خصوص مسئوليت     
پليس طبق قانون براي تأمين منـافع اجتمـاعي اقـداماتي را انجـام دهـد و از ايـن       

البته شرايط تعيـين شـده   . اقدامات، خسارتي به بار آيد، عهده دار مسئوليت نيست
در ايـن مـورد   . يعني تأمين منافع اجتماعي و قانوني بودن اعمال داراي ابهام است
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فعاليت هاي پليسي به طور مستقيم مـرتبط بـا تـأمين منـافع     مة هبه نظر مي رسد 
اجتماعي نيست، براي مثال اقدام هايي كه براي جلب و دسـتگيري متهمـان و يـا    
پيگيري شكايات و اجراي دستورات مقام قضايي در خصوص پرونده اي خـاص  
 انجام شود به طور مستقيم اقدام تأمين منافع اجتماعي محسوب نمي گـردد، ولـي  
آن دسته از فعاليت هاي پليس كه به منظور حفظ و اعاده نظـم در محلـي خـاص    

در آن ذي نفـع هسـتند، واجـد ايـن      مسـتقيماً  صورت مي گيـرد و عمـوم مـردم   
طبـق قـانون   «ابهام ديگر آن است كه آيـا شـرط دوم يعنـي    . خصيصه خواهد بود

  اماتي كـه  علاوه بر شـرط قبلـي لازم اسـت و عـلاوه بـراين آيـا كليـه اقـد        » بودن
سازمان هاي دولتي در جهت انجام وظايف انجام مي دهنـد داراي ايـن خصيصـه    
هستند؟ يا مقصود آن دسته اقداماتي است كه براي انجام آن بايـد قـانوني خـاص    
تصويب شود؟ با توجه به اصل ضرورت جبران و تدارك زيان ناشـي از اقـدامات   

ا بـراي عـدم مسـئوليت ناشـي از     انجام شده، به نظر مي رسد بايد مـاده مـذكور ر  
اعمال حاكميت تفسير مضيق نمود در اين صورت نه تنها هر دو شرط  لازم است 

  .بلكه در هر مورد بايد قانون خاص چنين اقداماتي را تجويز نمايد
  
  اجراي دستورات قضايي اشتباه يا نادرست. ب

ي بعـد از اجـرا   اگر پليس، دستور مقام قضايي صالح را با حسن نيت اجرا كند، ول
مشخص شود دستور، نادرست يا خلاف قانون بوده يا الغاء گشته، اما پليس از آن 

ماننـد  . بي اطلاع بوده است، در اين صورت پليس فاقـد مسـئوليت مـدني اسـت    
. موردي كه مقام قضايي، دستور جلب شخصي را خلاف قانون صادر كرده اسـت 

 را خود برعهده دارد يا به عنـوان  همچنين است در مورد احكامي كه يا اجراي آن
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اجراي احكام حضور دارد، امـا اگـر پلـيس از نادرسـتي يـا الغـا        نيروي قهريه در
احكام مطلع باشد، يا در اجراي احكام به مفاد حكم و احراز هويت محكوم عليـه  

است يا چنان چـه پلـيس بـه    شده مشخص شود حكم، اشتباه اجرا  .دقت نكند و
ماينده اجراي احكام اعتماد كرده و بعد روشن شـود كـه حكـم    دادورز به عنوان ن

اشتباه به اجرا درآمد و از اين رهگذر به فردي كه حكم بـه اشـتباه عليـه او اجـرا     
شده زيان وارد آيد؛ در اين موارد پليس مسـئوليت جبـران خسـارت وارده را بـر     

حكـم مداخلـه    علاوه بر پليس، اگر مأمور اجراي احكام نيز در اجراي. عهده دارد
در حقوق كامن لا، چنان چـه  . داشته باشد، هر دو داراي مسئوليت تضامني هستند

پليس دستور كتبي مقامات قضايي را با اعتقاد به اين كه معتبر و صحيح اسـت بـا   
حسن نيت اجرا كند، ولي بعد مشخص شود كه دستور مذكور ناقص يا بي اعتبار 

  .1)5: 2007تاير، وول. (است، فاقد مسئوليت خواهد بود
  
  دفاع مشروع . ج

يكي از عوامل رافع مسئوليت مدني ، دفاع فاعل حادثه زيانبار در مقابل زيانديـده  
علت رفع مسئوليت در اين مورد، بنا به نظر برخي از حقوقدانان، آن است . است 

. كه مرتكب دست به كاري مي زند كه هر انسان متعـارفي آن را انجـام مـي دهـد    
عده اي ديگر خطـا نبـودن دفـاع مشـروع را علـت رفـع       ) 313: 1378كاتوزيان ،(

و عـده اي ديگـر دفـاع مشـروع را توجيـه      ) 366: 1998ابراهيم سعد، (مسئوليت 
نظر ديگر در رفع مسئوليت دفاع ) 121: 1386قاسم زاده، ( كننده تقصير مي دانند 

به نظر مـي رسـد    )87: 1385باريكلو،(مشروع استناد فعل زيانبار به مهاجم است 

                                                 
1-Voltaire 
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اهميت قاعده منع اضرار به ديگران، در حدي است كه گاهي مي تـوان بـا اضـرار    
بعدي و ثانوي، مـانع اضـرار اوليـه شـد و علـت تجـويز اضـرار مـذكور توسـط          

به تعبير ديگر دفاع مشروع حالتي از . قانونگذار، مقابله با اضرار عمدي اوليه است
    ل زيانبـار اسـت، زيـرا از مصـلحت مهـم تـر و       حالات نفي مسئوليت فاعـل فع ـ 

  ) 108: 2004محمد اللهيبي، . (تري از مصلحت مهاجم دفاع مي كند بزرگ
دفاع مشروع در قوانين اغلب كشورها به عنوان يكي از عوامل رافع مسـئوليت  

 262قانون مـدني عـراق ومـاده     212/2مدني شناخته شده است از جمله در ماده 
قانون مدني مصر با يـك مضـمون مطـرح گرديـده      166ن و ماده قانون مدني ارد

البته تنها تفاوت قانون مدني عراق با قوانين مصر و اردن در اين اسـت كـه   . است
طبق قانون عراق در دفاع مشروع بايد خطر فـوري نفـس خـود مـدافع يـا نفـس       

ي در حاليكه مطابق قانون مصـر و اردن دفـاع مشـروع بـرا    , ديگري را تهديد كند
محمد اللهيبي، (جلوگيري از خسارات مالي خود يا ديگري نيز پذيرفته شده است 

قانون مجـازات اسـلامي و تبصـره هـاي آن      625و  61مطابق مواد )  111: 2004
  :شرايط دفاع مشروع به شرح ذيل است

وجود خطري فوري كه مال، جان و عرض شخص مدافع يـا ديگـري را    .1
  تهديد كند؛ 

  د نامشروع  باشد؛ تجاوز و حمله باي .2
دفاع كننده امكان كمك گرفتن از قواي انتظامي يا ساير افـراد را نداشـته    .3

  باشد؛ 
  دفاع بايد متناسب با حمله باشد و از حد لازم تجاوز ننمايد؛  .4

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 125   ابطين دادگستريضمسئوليت مدني 

 

در دفاع از ديگري بايد شخصي كه مورد حمله واقع شده خـود از دفـاع    .5
  .ياز به كمك داشته باشدناتوان بوده و نامبرده تقاضاي كمك نمايد و يا ن

  : در خصوص دفاع مشروع پليس، نكات ذيل قابل ذكر است 
با توجه به اينكه پليس مجهز به تجهيزات و سلاح مي باشد ، غالباً دفـاع   .6

مشروع نامبرده در مقابل زيانديده قابل قبـول نيسـت مگـر اينكـه طـرف      
ه كارگيري به مقابل نيز مسلح باشد يا تهاجم به گونه اي باشد كه امكان ب

  .موقع سلاح از پليس سلب شود
پيشگيري پليس از حمله احتمالي را نمي توان بـه عنـوان دفـاع مشـروع      .7

  .تلقي نمود
بعد از اينكه به وسيله مهاجم حمله صورت گرفت، حمله متقابـل پلـيس    .8

 .را نمي توان دفاع مشروع قلمداد نمود

را نداشته باشـد؛  در مواردي كه پليس امكان كمك گرفتن از قواي كمكي  .9
بنابراين اگر چنين امكاني براي پليس باشد ولي نامبرده از آن امتناع نمايد 
و اقدامي را عليه مهاجم بنمايد ،نمـي تـوان ايـن اقـدام را دفـاع مشـروع       

  .دانست
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  نتيجه گيري
در هر : در خصوص مسئوليت مدني پليس به عنوان قاعده اي كلي مي توان گفت

مورد كه پليس اقدام غير مجاز يا توأم با خطايي انجام دهد و اقدام مذكور موجب 
خسارت به اشخاصي كه خود در ايجاد حادثه دخالت مؤثري نداشـته انـد، شـود،    

اردي كه با عنـوان عوامـل   علاوه بر اين، مو. عهده دار جبران خسارت خواهد بود
زائل كننده مسئوليت مدني مطرح گرديده و با نگرشي كاربردي بـه فعاليـت هـاي    

يكي از موارد مهمي كه در حقوق ساير كشورها رافـع  .  پليسي بررسي شده است
مسئوليت مدني است، پذيرش خطر توسط زيانديده است كه در حقـوق كـامن لا   

بـه موجـب آن   . ليت مدني مطرح گرديده استبه عنوان يكي از قواعد رافع مسئو
اگر فردي خود، خطر زيان يا خسارت يا صدمه را پذيرا باشد يا بـه تعبيـر ديگـر    
خود را در معرض خسارت قرار دهد، نمي تواند عليه كسي كه موجب خسـارات  

ايـن اصـل را در رفـع    . وارده به او شده يك دعوي توأم با موفقيت مطرح نمايـد 
ليس نيز به كار برده اند، مخصوصاً در موردي كه فردي در مقابل مسئوليت مدني پ

دستور پليس فرار نمايد؛ در اين صورت فرار او به پذيرش خطـر توسـط نـامبرده    
  . تعبير مي شود و بايد هر گونه خسارت و صدمه را خود تحمل نمايد

 به نظر مي رسد اين اصل عام تر از قاعده اقدام در حقـوق ايـران اسـت؛ زيـرا    
اعمال قاعده مذكور منوط به عدم تقصير وارد كننده خسارت مي باشد؛ در حـالي  
كه اصل پذيرش خطر توسط زيانديده شـامل مـوردي كـه عامـل حادثـه زيانبـار،       

از جمله در موردي كه پليس نسـبت بـه تعقيـب    , تقصير داشته باشد نيز مي گردد
ر بازرسي يا دسـتگيري،  ولي همين كه در مقابل تقاضاي پليس مبني ب, مجاز نباشد

فرار نمايد و پليس بعد از اخطار به سوي او تيرانـدازي كـرده يـا دچـار حـوادث      
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فلسفه چنين قاعده اي ترجيح حفظ نظم و . ديگر شود، پليس فاقد مسئوليت است
هر چند پليسي كه چنين اقدامات غير مجازي . امنيت نسبت به حقوق فردي است

ي باشد و به موقع و متناسب بـا تخلـف صـورت    مي كند از نظر اداري، مسئول م
اين وضعيت باعـث  . گرفته با او برخورد مي شود، ولي فاقد مسئوليت مدني است

مي شود پليس بدون هيچ گونه محافظه كاري به عنـوان مجـري مسـتقيم نظـم و     
  .امنيت ازآن حراست نمايد

  :نمودمي توان پيشنهادهاي زير را در مورد مسئوليت مدني ضابطين مطرح 
بي گمان مهم ترين هدف مسئوليت مدني جبران خسارت زيانديده اسـت و   .1

در لزوم مسئوليت مدني ضابطين در مقابل زيانديده ترديدي نيست، ولـي از  
مسئوليت مدني ضابطين در مقابل زيانديـده موجـب احتيـاط و     ديگر سويي

. محافظه كاري بيش از حد آنها و در نتيجه لطمه به نظم و امنيت مـي گـردد  
از آنجا كه بهترين محل مصرف وجوه دريـافتي جـزاي نقـدي هزينـه هـاي      
مربوط به نظم عمومي است، پيشنهاد مي شود قسمتي از اين درآمدها بـراي  

ات ناشي از فعاليتهاي پليسي كه براي حفظ نظم عمومي لازم پرداخت خسار
البته در اين خصـوص بايـد مقـررات دقيقـي     . و ضروري است، صرف شود

وضع كرد، مخصوصاً جبران خسارات مالي ناشي از حوادثي كه پليس در آن 
علاوه بر اين بهتر است، تقصير نيز به درجاتي تقسيم شود . مقصر نمي باشد

در صورتي كه حادثه ناشـي از  . آن مسئوليت مدني برقرار گرددو متناسب با 
تقصير سبك باشد، مسئوليت بر عهده دولـت ولـي در صـورتي كـه تقصـير      

در صـورت تكـرار   . سنگين باشد، درصدي از مسئوليت بر عهده مأمور باشد
  .تقصير نيز مأمور كاملاً خود عهده دار مسئوليت گردد
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اي پليسي و تاثير مسـلم تعيـين قواعـد و    با توجه به شرايط خاص فعاليت ه .2
موارد معافيت مسئوليت مدني اين فعاليتها در حفظ نظم و امنيت عمـومي و  

ناامن كردن هر چه بيشـتر محـيط بـراي مجرمـان و كـاهش خطـر        به منظور
فعاليت هاي پليسي و در عين حال اصلاح رفتار به علت قابليت پـيش بينـي   

سي، پيشـنهاد مـي شـود مقـررات خـاص      مسئوليت مدني ناشي ازاعمال پلي
در ايـن صـورت پلـيس    . مسئوليت مدني پليس توسط قانونگذار وضع شود

بهتر مي تواند مأموريت هاي خود را كه مرتبط با نظم عمومي است تا حدي 
در ايـن قبيـل   . با امكان خطا و ايجاد حوادث زيانبار همراه است، انجام دهد

وليت مـدني شـود تـا هـم خسـارت      موارد بهتر است دولت عهـده دار مسـئ  
زيانديدگان جبران شود، هم محافظه كاري بـيش از حـد پلـيس بـه منظـور      

 . احتراز از مسئوليت مدني، مانع لطمه به نظم و امنيت نگردد
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